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Who is ruler in government ancient Iran1 
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Abstract 
The art of inscription writing represents a valuable legacy that delves into the 
political wisdom of Iranians. The content of these inscriptions, as implied by 
their name, comprises ethical, religious, political, and social admonitions 
from the elite and statesmen of the time to the sovereign. The epistolary style 
of the inscriptions paints a portrait of the ideal king and the aspirations of 
Iranian elites. By considering them as a crystallization of one of the most 
important forms of wisdom, one can identify a ruler who possesses both 
Iranian and ancient roots as the ideal king. This paper explores the concepts 
and structures of Darius the Great's rule by studying the Behistun Inscription. 
Here, the structures of the ideal ruler in the Behistun Inscription, using the 
phenomenological method and within the theoretical framework of Parato 
Elitism, are examined in both the mental and tangible dimensions. It seeks to 
answer the question: What are the attributes of the ideal ruler in the Behistun 
Inscription? What characteristics should this ruler possess to be recognized 
as the ideal sovereign, beyond obtaining the competence of governance?. 
Keywords:  Ideal Ruler, Behistun Inscription, Darius, Phenomenological and 
Tangible Concepts
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 چکیده 
اند اصالت  مي   شهی آنچه  نمايان  را  سهروردي  پيدا سياسي  براي  وي  تقيد  و  توجه  راه کند،  كردن 

ي از بحرانبرون 
ي سهروردي را انديشمندي اجتماعي عصر خود است. اگر   -هاي سياسي رفت 

چه برخی
دانند و اين امر مانعي در فهم درست انديشه سياسي وي است، اما آنچه باعث شناخت  گرا مي آرمان
شود، تأمل بر اين نكته است كه وي، با ترسيم تصويري دقيق از  تفكر سياسي سهروردي مي   دقيق

ي 
در نابسامانی جامعه،  بازسازي  براي  تلاش  و  خود  زمانه  واقعهاي  ي 

خوانش  وضع  صدد  از  گرايانه 
توان  عصر خود است. بر اين اساس، درك سرشت انديشه سياسي سهروردي را مي موجود جامعه هم

يبا به ی بهی  متوجه شد. مقاله حاضی درصدد طرح اين پرسش است    كارگی  يگیی روش جُستاري اسیی
  ، نظم عصر خود را چگونه ترسيم و با مشاهده اين ن  كه سهروردي بحران سامان سياسي جامعه هم

واقعيت موجود جامعه خويش   یكند؟ سهروردحلي را تجويز مي رفت از آن چه راهبراي درمان و برون
ی را   ي و به تعبهاي عميق اعتقادي، تعصب، خشونتدريافته بود كه شكاف  چني   یو   ی  هاي مذهت 
ی تروي    ج زمينه  ،کییظلمت و تار   شدنهی  چ ي  ساز انشقاق آحاد جامعه و همچني  ي مذهت  كننده ظاهرگراني

توجيه  
ً
نهايتا ی و  براي چني  حُكام شده است. سهروردي در تلاش است  كننده فساد، ظلم و جور 

ی م  یادهز جامعه بحران يگیی ي ارائه دهد. بر اساس روش جُستاري اسیی
 نیفرضيه ا  تواننسخه درمانی

ی پژوهش را چن بروز    ساز نهیحکمت و حکومت را زم  انیم  گسست معرفت    یکرد که سهرورد  انیب  ي 
ی وضع موجود و    یرو و . از اينداند جامعه عصر خود م  یهاو بحران  ها و ظهور نابسامانی  با تبيي 

وعيت  رسيمت مش  قالب  در  حكومت  و  حكمت  رابطه  بازسازي  ي  نی در  مطلوب،  به  وضع  ي 
بخش 

 رفت از بحران سامان سياسي است. حل برونعنوان راهحكومت حاكمِ حكيم، به
اق، سهرورد  واژگان کلیدی:  ، حکمت اسر  ، بحران سامان    ،یانديشه سياسي ی يگیی روش جُستاري اسیی

 سياسي 
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 مقدمه 

خصوص  ایرانیان به اعتقاد ه ل، سرمنشأ ظهور روح، عقل، تمدن و به
های عقلانی و  دولت در تاری    خ هستند. ایرانیان توانستند با تشکیل سلسله

 هخامنشیان و ساسانیان در عهد باستان، الگوني به نام ایرانشهری را  
انسانی

،  خلق کنند. الگوی ایرانشهری دارای شاخص هاني همچون شاهنشاه آرمانی
، فرهمندی، اشه،    خی  و سر 

ی
، جغرافیا و تاری    خ قدس، دوگانکی ی آرمانی سرزمي 

تکنیک بوروکراتیک،  و  نهادهای  دین  همزادی  تخصصی خرد سیاس،  های 
دولت، نظام خویشکاری، تعادل و تنظیم طبقات اجتماع بود که تمدن ایران 

توسط ایرانشهری  الگوهای  این  امروزه  زد.  رقم  را  و  کتیبه  باستان  ها 
به ما رسیده است. اندرزنامه از نوشتار است که در شکل  کتیبه  ها  ها قالت  

 شکل وصیت
ً
ها  این پندنامه  گرفت. نامه و پندنامه به خود مکهن آن تقریبا

 توسط بزرگان و نخب ان سیاس یا مذهت  به رشته تحریر درآمده  
ً
که معمولا

های حکومت مطلوب را برای هیئت حاکمه  وار شیوهای آینهگونهبه  است،
  کنند. روایت م

بهره کتیبه با  ایرانی  از خردهای  ی  با رعایت   سیاست مورد در ایرانی  گی 
رعیت عدالت،  همچون  کشورداری  در  اخلاق   اعتدال، پروری،اصول 

توجه  است.  خورده گره راست  و امثال آن، بر مبتتی  دنیا، آبادانی  و انسانیت
اندیشه و  افکار  ی  داشي  و  سیاس  مسائل  و  به  طراخ  و  اجتماع  های 

ی شهریاری ایدئال  ریزی برای امور دنیوی و اخروی که لازمهبرنامه  اش داشي 
خورد. در  ها به چشم مدر اغلب کتیبه  یاگونهاست، از وجوهی است که به

های متفاون  که سنت ایرانی حامل آن است، این نوشتار بر کتیبه  میان کتیبه
 بیستون متمرکز است.  

بزرگ سنگدر  است،  ترین  شده  نوشته  زبان  سه  به  جهان که  نوشته 
، بنیاد  وعیت و  داریوش شاه علاوه بر بیان اصول و قواعد حکمرانی های مش 

ح و بیان رویدادهاني م
پردازد که منجر شیوه به قدرت رسیدن خود، به سر 

آبادانی کشور   و  امنیت   ، راست  ثبات،  بازگشت  حکمرانی  به  سبب  و  شدند 
ی در آن دوران شد. در واقع داریوش شاه به واسطه  ایرانیان بر نیم از کره زمي 
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رسانهاین سنگ دارد  قصد  و  نوشته   خود  روزگار  مردم  به  تا  ایجاد کند  ای 
بیان   سنت عمل حکمرانی ایرانی را بازتاب دهد و در قبال آنهای آینده نسل

 ، آورد  وحدت مل ایران را به ارمغان مکند چگونه به عنوان یک شاه آرمانی
 دولت  ایدئال تشکیل داد.  و 

هاني است که بر اساس  نوشته روایت سرکوب شورشتم اصل این سنگ
 
ی

مستقیم به بیان ویژگ  غی 
ها و  فریب و دروغ بنا نهاده شدند ولی به صورن 

یکی  های شهریار آرمانی مبایسته ی ی صفات متافی  پردازد و معتقد است داشي 
های قابل اتکاني برای اداره همچون یاری و اعتقاد به اهورامزدا، به تنهاني پایه

ها و  سری از تکنیککشور نیستند و بلکه در کنار این موارد حاکم باید از یک
یکی و عیتی برخوردار باشد تا بتواند مردم را رام کند و کشور را به  توان ی های فی 

برد که شاه  نحو احسنت اداره گرداند و در این زمینه صفات زیادی را نام م
   آن باشد.   آرمانی باید برخوردار از 

ق   ای  در این مقاله منظور ما از شهریار آرمانی یعتی فردی که حکومت می 
است   طراخ کرده  فت کشور  پیش  و  مل  توسعه  جهت  در صورت  در  که 

ی م مدعای اساس نهفته    شود. تحقق آنها، سعادت دنیا و آخرت مردم تأمي 
  
ی

ی این است که اندیشه ایرانی به اتکای غنای فکری و فرهنکی در این مقاله نی 
گوني به مسائل اساس مربوط به شیوه حکمرانی را داشته است.  توان پاسخ
 این پاسخ

ی
های  ها در قالب اندرزهاني توسط نخب ان آن دوران به ترسیم ویژگ

پس در این پژوهش  پردازد. های مناسب حکومت مایدئال شهریار و تکنیک
پرس  این  دنبال جواب  به  پدیدارشناس  از روش  استفاده  گردیم که ش مبا 

های شاه آرمانی در کتیبه بیستون چیستند؟ و این شهریار باید دارای  بایسته
 
ی

، به عنوان شهریار  ني هاني باشد تا علاوه بر کسب صلاحیت فرمانرواچه ویژگ
 آرمانی شناخته شود؟ 

 شناس پیشینه پژوهش و روش 

صورتپژوهشدر    اندرزنامههای  در  سیاس  خرد  مورد  در  های  گرفته 
، هر یک از زاویه دید و روش خاصی موضوع را بررس کرده  در یک  اند. ایرانی
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ن اهتقسیم س بندی کل  خرد  به  سیاست  علم  اندرزنامه  اسی های  و  در  ها 
 توان به چند دسته تقسیم کرد: های عمل در باب شهریار آرمانی را ماندیشه

واقع   روش  و  اندرزنامه  گرا: مادی  در  سیاس  خرد  رویکرد  های  این 
آرمانی راجایبه  باب شهریار  در  ایرانی  سیاس  ادبیات  در کتب      مانده 

ً
تماما

یکی و غی   اندیشه ی ، متافی  های استبدادی، پاتریمونیال، مطلقه، زوالی، سنت 
ی مگریز و خرد قابل نقد و خرد  (. به بیان دیگر  170  ، 1388داند )قادری،  ستی 

شود که شهریار آرمانی در ایران مصادف  در این ن اه و رویکرد به ما گفته م
 کردن قدرت.  است با پادشاهی مستبد و بدون قیدی برای مهار 

خطی: جامعه   روش  به    شناس  سکولار  و  مدرن  با گرایش  تحلیلگران 
حوزه و کارکردی  ساختاری  اجتماع متفکیک  ر،  های  ی )ریی    ،1389پردازند 

عقب46 را  ایران  سیاس  سنت   و  عرفانی  اندیشه  رویکرد  این  در  مانده،  (. 
یکی و غی   ی کند. در این نوع نگرش تنها تجدد، مادی و  عمل قلمداد ممتافی 

دهد. رابطه انسان با  ها را به خرد عمل سوق مگرایانه است که انسانغرب
گرای  های عرفانی و رازورزانه چندان به خرد مصلحتخداوند و ایمان و آگاهی

آید. تفکرات سیستم، کارکردی و مارکسیست  با توجه به نمسیاس جور در 
اثبات و دیتی  ن اه خطی و  یکی  ی متافی  دارند، مرحله  تاریخی  به روند  گراني که 

  ،1379آورند )ضیمران،  تمدن بش  را دوران کودگ و نابالعی او به شمار م
مندی در دوران سنت  و مذهت   ها در باب حکومتگویند اندرزنامه( و م18

و کژکارکردی م استبداد  به  دوران  آن  به  توجه  )دهقان،  با    ، 1380انجامد 
173-203 .) 

 : این رویکرد بر این باور قرار دارد که سرشت قدرت    روش استبداد ایرانی
اندیشه در  شهریاری  وجوه  است.  استبدادی  و  مطلقه  ایران  و  در  ها 

که در ایران فردانیت مانده بسیار ساده است؛ چرا جایهای ایرانی به اندرزنامه
  ، کاره حاکم است. برخی  ( و همه362  ،1380شهروندی وجود ندارد )صنعت 

از اندیشمندان سیاست بر این اعتقادند به این علت که در ایران سیاست  
نم است،  داشته  وجود  محدود شبانی  و  اعمال  از  در  توان  قدرت  کردن 

نفره قدرت در ایران  شهریاری و حکومت بحث کرد. ماهیت استبدادی و تک
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بر  مقدس  یا  نظام  زمیندار،   ، اقی اسر  حاکمیت  هرم  به  ماهیت  مکه  گردد، 
رساند. استبداد ایرانی سرشت   مطالعه و پژوهش علم در باب آن را به صفر م

خرد و آنها را یا به  ها را با پول و شمشی  منشده و وحش  دارد که اندیشهرام
د یا سرکوب مخدمت م کند. سرنوشت غزالی، فردوس و ابن مقفع به  گی 

ناکام هزاران گونه  از  مواردی  سیاس  و  عمل   
ی

زندگ خرد  لحاظ  اهل  ماندن 
 . مند در سنت اندیش ان استبداد ایرانی استحکومت

ای که خود را وابسته  آن  و ساختار قبیلهماهیت کم  ای: روش ساختار قبیله 
م نفت   رانت   یا   

ی
جنکی غنیمت   اقتصاد  حوزه  به  به  استقلالی  چنان  کند، 

ایران م در  سوژهسیاست  ریشه  های خرد خود دهد که  از  را  ایران  در  بنیاد 
 مآورد و به جای آنها بذر عرفان، تقدیر، رضایت و تسلیممدر 

ی
پاشد.  شدگ

گرا  های علم و مادهگرا با رویکرد های مارکسیست  و چپبسیاری از تحلیل
م علت  سع  به  ایران  سیاس  و  فکری  نخب ان  تلاش  دهند  نشان  کنند 

قبیلهطبقهن   اقتصادی  ای و رانت  حکومت در مرحله آخر  بودن و ساختار 
م استبداد ناکام  مغناطیش  جاذبه  در  و  در    ماند  به  جان  ایران،  ساختاری 

ها درباره توصیف  ایرانی در اندرزنامه ش انی یبرد. ساختارگرایان، سنت اندنم
گراني و توجیه قدرت م دانند که با تولید الهیات سیاس  شهریاری را نوع جی 

توجیه روبناني  به  بدل مخود  قرار  گر  سلطه  تحت  برای  را  مردم  و  شدند 
 . کردند شدن آماده مگرفته 

پدیدارشناسانه:  اندیشه    روش  مطالعات  در  روس  کیفی  پدیدارشناس 
دهد   نشان  ی  مي  تداوم  و  همدلانه  خوانش  با  دارد  سع  است که  سیاس 

  ت. ای و تاریخی همیشه در تاری    خ ایران وجود داشته اسنمودهای جمع، سازه
ین شیوه های  امروزه در فلسفه تاری    خ و سیاست به لحاظ روس  یکی از بهی 

ی   استدلال پدیدارشناس است. پدیدارشناس بسیار تفهم و همدلانه با مي 
ام و توجه به  کند و تواناني گوشخود برخورد م دادن به محیط را دارد. احی 
کردن از نیاکان و رواداری نسبت  های موجود برای حکومتمبانی و تکنیک
باعث مبه عقلانیت انها  سیاس  و  اجتماع   

ی
ی زندگ مي  نوع  سانشود  ها 

 ریزی برای امور دنیوی و اخروی را تجربه کند. طراخ و برنامه
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انسان همه  است که  شعار  یک  آرمانی  اما  شهریار  خواهانند،  را  آن  ها 
تکنیک بتواند  است که  این  سیاس  متفکر  شعار  وظیفه  هاني خلق کند که 

و   ابزارها  خلق  معنای  به  تکنیک  شود.  تبدیل  واقعیت  به  آرمانی  شهریار 
ارزشمیانه کند. فرق علم  های ذهتی را عملیان  مهاني است که اهداف و 

و  اندیشه  ادبیات،  فلسفه،  با  سیاست  سیاست  علم  است که  این  در   ...

ها و ضمانت اجراهای ناس  از تخلف را  هاني دارد که در خود شیوهتکنیک
اند. اگر سیاست به معنای ساماندهی قدرت دارای تکنیک نباشد  اندیشیده
شود  ... کشیده م( به عرصه شعر، اخلاق، اسطوره و 342  ،1389)فوکو،  

صورت از  پاییتی  بسیار  درجات  قصدیتکه  در  آگاهی  های کارکردی  های 
و    1مانده با قرائت  جای اهی و تکنیکی در مورد قدرت جا های بههستند. کتیبه

عموم، گزاره امر  اندیشه  ساماندهی  تداوم  اث  می  بر  مبتتی  های کارآمدی 
 اند. داری تولید کرده ایرانی و تجربیات مملکت

نوع رویکرد   شناس روش 
 به خرد 

سیاس  
 ایرانی 

برخی  
 متفکران 

تحلیل خرد  
سیاس ایران  
کهن در  
 ها اندرزنامه 

علم و  
 تحصل 

رویکردی  
 انتقادی  -علم

فریدون  
 آدمیت 

استبدادی،  
 پاتریمونیال،

یکی و   ی متافی 
 قابل نقد غی  

گریز  و خرد 
ی و خرد   ستی 

 
برای تحلی ل تکنولوژی ق درت و ارائ ه تحلی ل از س                 ازوبرگ ه ای ق درت معتی آپ اراتوس    - 1

ی در نظر  ، استآگامي  ی  . 26-32: 1389. بنگرید به آگامي 
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  شناسجامعه
 خطی

رویکردی  
- سکولار 
 انتقادی

محمد  
 دهقان 

در دوران  
نابالعی سیاس  

اند  نوشته شده
 و به استبداد

و کژکارکردی 
 انجامند م

مارکسیست    استبداد ایرانی 
 انتقادی  -

کاتوزیان،  
  ، صنعت 
 مولل 

بسیار ساده  
کاره  و شاه همه
 است. 

ساختار  
 ایقبیله

  مارکسیست  
 انتقادی  -

خ،  فی 
 جابری 

گر و  توجیه 
مردم را برای  
تحت سلطه  
قرار گرفته 
شدن آماده  

 کردند م

  رویکردی پدیدارشناسانه
همدلانه و  

تفهم و ترسیم  
های  تکنیک

 کیفی قدرت 

هانری  
 کربن

های  گزاره
کارآمدی مبتتی  
اث  بر می 

تداوم اندیشه  
ایرانی و 
تجربیات  

  یدار مملکت
 اندتولید کرده 

روش از  استفاده  با  دارد  قصد  پژوهش  گرفته این  از  شناس  شده 
ی  ( به بررس  10-14  ،1389هایدگر و میشل فوکو )فوکو،    پدیدارشناس مارتي 

 
ی

دازد. پدیدارشناس  های شاه آرمانی مندرج در سنگویژگ نوشته بیستون بیی
ی   ی تعهد سعادت بش  ایط اجتماع باور دارد و بار سنگي  به تقدم عمل و سر 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست  ی ،  ( م هفت )پیانی    وم س، شمارۀ  دوم ایرانی  9                 1402  پایی 

کلان صورت  برمبه  آگاهی  دوش  از  را  )لیوتار،روایت    –   1380دارد 
 (.  1380ویتگنشتاین،

 شناس پدیدارشناس و کاربست آن در شهریار آرمانی روش 

 الف: روش پدیدارشناس چیست؟ 

از کیفی  در یکی  و  ی ترین  عمیقعي  روشحال  اندیشه  ترین  تحلیل  برای  ها 
ای فلسفی دارند و  سیاس، پدیدارشناس است. برای پژوهشگرانی که روحیه

های مدرن و پسامدرن سنت را بازخوانی کنند، فرضقصد دارند بدون پیش
م حساب  به  متناسب  آنروس   دارند.  علاقه  پژوهشگرانی که  قدر  آید. 

م پافشاری  غرب  عقلانیت  نقد  بر  گرایش پدیدارشناس  که  های  کند 
صلحزیستمحیط عارفان  گرا،  و  اخلاق   فلاسفه  روستاها،  توسعه  طلب، 

خصوص  آورند؛ بهمذهت  این روش را رویکردی درونی و خودی به حساب م
، باستانی و ذهتی را مورد بررس قرا دهیم،  ر مدر این مقاله چون مفهوم سنت 

فرض پدیدارشناس کاربرد  برای شناخت متتی آن و واکاوی تفهم بدون پیش
 دارد. 

قرن بیستم    40و    30های  پدیدارشناس در ابتدا به لحاظ متتی در دهه
شکل گرفت.   غرن   عقل  از   

ی
سرخوردگ فضای  در  هوسرل  ادموند  توسط 

محوری مدرنیته که توسط دکارت آغاز شده بود،  ادموند هوسرل به نقد سوژه
پرداخت و گفت: شکاکیت دکارت برای عبور از سنت متصلب قرون وسطی  
)هوسرل،   داد  شکل  را  توهم  ادامه خطاني  در  اما  بود،  خون   بسیار  نقطه 

م78  ،1381 من  بگوید  اینکه  جای  به  دکارت  هستم،  (.  پس  اندیشم 
اندیشم پس اندیشه وجود دارد. ایده استعلا توسط  بایست بگوید من مم

یک فکر غرن    ی ی مطرح شده بود، اما آنها نتوانستند از متافی  دکارت و ه ل نی 
تسلیم با  داد  نشان  شوند. هوسرل  همراه  خارج  به  علم  به  عقلانیت  شدن 

، خشونت  قصدیت ریاصیی  کردن جهان طبیع و انسانی بلایای جنگ، مریصیی
طرف نبودند، بلکه در و ناآرام افزایش پیدا کرد. علم و مدرنیته عقلانیت ن  

بیشینه به  ذات خود قصدیت  را  نابرابر  نحو  به  لذت  افزایش  و  کردن سود 
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علم   و  مدرن  عقل  نقد  به  آکادمیک  فضاني  در  هوسرل  داشتند.  دنبال 
کردن علم و تکنولوژی  پرداخت و تمام تلاشش این بود که با اپوخه و تعلیق

کردن جای فلسفه بحران در عقلانیت غرب را نشان دهد )رشیدیان،  و باز 
1384، 169 .) 

رغم تمایلات متفاوت سیاس  پدیدارشناس علم هوسرل را شاگردش عل
بخشید.   آن  به  وجودشناسانه  وجهی  و  داد  روستازادهادامه  ای  هایدگر 

ش تکنولوژی و صناعات جدید تمدن مدرن به   کاتولیک بود که مخالف گسی 
آلمان بود. او اعتقاد داشت مدرنیته خداوند را نابود کرده است و در حالی  

یک و سنت را دارد، رویه ی یکی و دیانت   که خود ادعای مبارزه با متافی  ی ای متافی 
از   یکی هستند که پرسش  ی دارای وجه متافی  دارد. مدرنیته و عقلانیت علم 

های بسیار زیادی که دارند، بر تداوم  رغم ناکارآمدیتابند و علخود را برنم
 و ن  

کنند. علم غرن  با توجه به جداني  کردن او تلاش مخانمانویرانی بش 
ی عقل    به انسان و طبیعت ندارد و با خدا دانسي 

ی
سوژه از ابژه هیچ دلبستکی

گوید:  هایدگر متواند برای تمام هست  برنامه بنویسد.  کند که مخود فکر م
انسان موجودی ضعیف و گرفتار در ساختارهاني همچون زبان، تاری    خ و از 

مهم )هایدگر،  همه  است  دازاین،  193  ،1386تر هست   همان  یا  انسان   .)
به طبیعت و خود  پرتاب  انسان  از سوی  و هر کنش   شده در هست  است 

عکس دارای  تمام  العملانسان  شود.  گرفته  نادیده  نباید  که  است  هاني 
، آسمان و تمام   ی درختان، اشیا و موجودات هست  دارای شعور هستند و زمي 
ی دارند و انسان باید دانش  تولید کند که با همدلی و عشق   هست  حق زیسي 

 (. 647 ، 1385نگهبان و شبان هست  باشد )جمادی، 

موضوعات   با  زیادی  همدلی  سیاس،  تحلیل  در  پدیدارشناس  روش 
، عارفانه و شاعرانه دارد. این روش دغدغه وجود و حضور خداوند را   مذهت 

کند. برای اندیشمندان  دارد و با سکولاریسم از منظری انتقادی برخورد م
م و  هستند  پساصنعت   و  صنعت   غرب  نقد  دنبال  به  خواهند  سیاس که 

این   بکشانند،  به چالش  تکنولوژی  بعد  را در  پیامدهای مخرب عقل غرن  
 روش کاربرد دارد.  



، سال  پژوهِی اسلام سیاست  ی ،  ( م هفت )پیانی    وم س، شمارۀ  دوم ایرانی  11                 1402  پایی 

همچون   پژوهشگرانی  و  متفکران  توسط  ایران  در  پدیدارشناس  روش 
اردکانی و عبدالکریم رشیدیان به کار گرفته  هانری کربن، داوریاحمد فردید،  
دادن هست   شناس با توجه به رویکرد همدلانه به سنت، تقدمشد. این روش

یکی قلمداد  ی ایط وجودی نسبت به سوژه، متافی  کردن رویدادهای انسانی  و سر 
حساب   به  ایرانشهری  سیاس  اندیشه  فهم  برای  مناسب  روس   طبیع  و 

بسیار  م پدیدارشناس  از  الهیات  و  عرفان  فلسفه،  ادبیات،  در حیطه  آید. 
استفاده شده است. در این مقاله از این روش برای تحلیل اندیشه سیاس  

 یو 
ی

ی کتیبه بیستون استفاده خواهیم کرد. بنابراین   ی هاژگ شهریار آرمانی در مي 
، بدون پیشقصد داریم با تمرکز بر مفهوم بایسته فرض، با های شاه آرمانی

هست و  نگرس  کل  همدلانه،  داشته  رویکردی  حکمران  صفات  به  مندانه 
)احمدوند،  واکاوی کنیم  را  آرمانی  در مورد شاه  ی  این مي  تا قصدیت  باشیم 

 (. 1400اسلام، 

 پدیدارشناس خرد مزداني 

 زرتشت، برخورداری مردم از شهریاری  
ی

یکی از آرزوها و دعاهای همیشکی
نیکو است که دارای فره و مورد تأیید اهورامزدا باشد. جامعه اشون و همه  
مناسبات خویشکاری به شهریار وابسته است. امشاسبندان در سازه ذهتی  

برداری از نظم کیهانی یعتی اشه، زمانی که برای  شوند و الگو زرتشت  منظم م
پدیده بر  متطبیق  عملیان   سیاس  و  اجتماع  یا های  فره  قالب  در  شود، 
شود. شهریار نیک همان پرتوني از نظم امشاسبندان یا تداوم  خورنه متبلور م

برای   صلح  و  امنیت  نظم،  برقراری  مسئول  است که  شهریور  امشاسبند 
ستایم، آن  را م  شهروندان است. در گاهان آمده است: »ایدون اردیبهشت 

زیباترین امشاسبند، آن سراسر نیکی را. بهمن و شهریور و دین نیک و پاداش  
(. امشاسبندان  5بند  ،5، هات3-8ستایم« )یسنه  نیک و سپندارمذ نیک را م

 (. 1بند ،6، هات 3-8ستایم« )یسنه کنش را مو شهریاران نیک خوش

ای اشون یا منظم و  هی به جامعهدغایت اندیشه سیاس ایرانشهری شکل
مند است که در آن انسانی آرمانی یعتی شاهی که دستورات زرتشت  فضیلت

ی کس را ن  شود. در یشترا قبول دارد، حاکم م آنکه  ها آمده است: »کدامي 
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بسیار   ارتشتاران  و  زیبا  افزارهاني  با  ومند  نی  شهریاری  باشد  برده  خود گمان 
 دارم؟ شهریاری فرمانرواني توانا که همه سرکشان را سر بکو 

د. شهریار  بارزانی
وزمند شکست ناپذیری که گناهکار را فرمان پادافره دهد و فرمان او  دلی  پی 

ی فرمان آن پادافره را بدهد )اوستا،  ن   درنگ روا گردد؛ همان دم که او خشماگي 
تواند ای از عنایت اهورامزدا است که م(. شهریار آرمانی گونه 380  ،ها یشت

ی  با خواست و آرزوی زرتشت سرزمي  از دشمن نجات دهد و  های  ایران را 
 دشمن ایران را سرکوب کند.  

 گراني چارچوب تئوریک: نخبه 

گردد، مهای افلاطون و ماکیاولی باز گراني به اندیشهپیشینه مفهوم نخبه 
اساس   بر  اندیشهاما  تاریخی  نخبهسی   نخبههای  شکل  سه   ، را  گراني گراني 

 (: 220-219 ،1387توان از هم متمایز کرد )هیوود، م

بودن حکومت نخبه اعتقاد  این رویکرد به مطلوب  گراني هنجاری: نخبه 
یا   باهوش  افراد  از  اختیار گروه کوچکی  در  قدرت  اینکه  بر  وط  مش  دارد، 

فیلسوف به حکومت  افلاطون  تأکید  باشد.  از  روشنفکر  این دسته  در  شاه 
د. گراني قرار منخبه  گی 

ورن  اجتنابگراني مدرننخبه  ناپذیر،  : این دسته ظهور نخب ان را نه ضی
گراني کنند. نخبهبلکه ناس  از ساختارهای اقتصادی و سیاس خاصی تلف  م

ت  گنجند. گراني رقابت  و کورپوراتیسم در این چارچوب مگرا، نخبهکیر

بر اعتقاد این گروه، تمرکز قدرت اجتماع در دست    گراني کلاسیک: نخبه 
اجتناب امری  جوامع  تمام  در  نخب ان  از  است.  مجموعه کوچکی  ناپذیر 

نخب ان  نظریه چرخش  نظریه  و  الی ارس   ی  آهني  قانون  و  حاکم  طبقه  های 
مپاره قرار  استفاده  مورد  مقاله  این  در  قابل  تو که  مدل  این  ذیل  در  د،  گی 

 مطالعه است. 

اشکال  
 گراني نخبه 

برخی  
 متفکران 

تحلیل   نوع نظریه 
 گراني نخبه 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست  ی ،  ( م هفت )پیانی    وم س، شمارۀ  دوم ایرانی  13                 1402  پایی 

گراني نخبه
 هنجاری 

بودن  مطلوب شاه فیلسوف افلاطون
حکومت در  
اختیار اقلیت   

باهوش و نخبه به  
 عنوان یک ارزش

گراني نخبه
 مدرن 

بورنهام، 
میلز، 
 شومپیی  

ات  ، کیر گراني
 کورپوراتیسم 

ظهور نخب ان  
ناس  از  

ساختارهای  
اقتصادی و  
 سیاس 

گراني نخبه
 کلاسیک 

تو، پاره
موسکا،  
 میخلز

طبقه حاکم،  
ی   قانون آهني 

الی ارس  و نظریه  
 چرخش نخب ان 

تمرکز قدرت  
اجتماع در دست  
مجموعه کوچکی  
از نخب ان در  

تمام جوامع امری  
ناپذیر  اجتناب

 است 

نخبهبرای توضیح   باید ذکر شود  ارتباط،  این  به عنوان  بیشی  در  گراني 
ی بار توسط ویلفرد پاره تو مطرح شد. ویلفرد  مدل توزی    ع قدرت سیاس، اولي 

روانپاره رویکردی  با  موجودی    شناخت  تو   
ً
عمدتا انسان  که  بود  معتقد 

ی  عقلانی و واجد ذخایر عظیم غریزی و احساس است. او با به سخره گرفي  غی 
ها خواهد رسید، بر این امر تأکید اندیشه مارکس مبتی بر اینکه نوبت توده

گورستان   تاری    خ  است.  نخب ان  نوبت  همیشه  که  داشت 
اف دو  سالاریاسر  به  او  است.  در گردش  نخب ان  در دست  قدرت  هاست، 

م اشاره  نخب ان  از  مگروه  تلاش  روبهان  ان.  شی  و  روبهان  تا  کند؛  کنند 
گان را به دست آورند و از زور استفاده نکنند. روبهان،  شوند رضایت حکومت

ان، مردان قدرت، سرد، بدون   مند و مبتکر هستند. اما شی  زیرک، ماهر، هیی
خیال ثابتروح و غی  اده،  پرداز،  ی )علی  - 162  ،1394قدم و منسجم هستند 

برند. در  (. این گروه برای رسیدن به موقعیت یا حفظ آن از زور بهره م163
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تو معتقد بود چرخش میان این دو نخبه است. حکومت ایدئال او،  واقع پاره 
 
ی

ها داشته باشد و میان آنها موازنه برقرار حکومت  است که هر دو این ویژگ
 (.  361 ،1378کند )استوکر، 

ان را )که هریک به اجزای جزن  داریوش  روبهان و شی 
ی

ی دو ویژگ تری  شاه نی 
کند.  شود( جهت برقراری شهریاری آرمانی در کتیبه خود ترسیم متبدیل م

صورت برای  بایسته  بندی گزارهبنابراین  از  بیستون  در کتیبه  داریوش  های 
یکی ی ان    متافی  یک به عنوان تکنیک شی  ی به عنوان تکنیک روبهان و بایسته فی 

تو بهره گرفته شده است. لازم به یادآوری  گراني پارهنخبه از واژگان مربوط به
 
ی

هاني متمرکز است که از یک سو ضمانت اجرا دارند است این نوشتار بر ویژگ
واقعیت بر  اثرگذاری  تواناني  دیگر  سوی  از  چارچوب  و  اساس  ی  همي  بر   .

تو  گراني کلاسیک برگرفته از آثار پاره، نخبهگرفته در این پژوهشکار تئوریک به 
 است. 

یکی و کیفی بایسته  ی  های عرصه متافی 

یک نوع لوگوس است که تحول، سیلان و جریان نست  فکر آدم   ی متافی 
فریب با  نقطهرا  ایجاد  و  زبانی گوناگون  نحو  های  به  بنیادین  مرکزی  های 

  کشاند و امنیتنادیدنی به تصرف خود م
ً
اتژیک و عموما دهی را به نحو اسی 

م دنبال  است.  ناخودآگاهی  ملموس  و  یکی  ی فی  دنیای  فرای  یک  ی متافی  کند. 
یک  پدیدار خدا، روح، فرشته و  ی تفکر متافی  ... در حیطه توصیفی و تحلیل 

یک با سه حوزه درونی اسطوره، فلسفه و مذهب  قرار م ی د. عصر متافی  گی 
یک برای کاربردی19  ،1394شود )اسلام،  مشخص م ی شدن  (. عرصه متافی 

سازه صورت  است  آن  بر   ، هنجارهای کیفی ترسیم  و  سخن  بر  تکیه  ای  با 
نظم  عرضه   را  اجتماع  امور  تا که  بایستهکند  در  بخشد.  یکی  ی متافی  های 

شود که اخلاق  است و اشتباه  شهریار آرمانی در فردی صالح و نیک جمع م
شناس سیاس به او پدرشاهی و در فلسفه سیاس او را  کند که در جامعهنم

 دانند.  شاه مفیلسوف

 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست  ی ،  ( م هفت )پیانی    وم س، شمارۀ  دوم ایرانی  15                 1402  پایی 

ی تأیید خداوند   داشي 

به   خدا  بود که  الهی  موهبت   پادشاهی  ایرانشهری،  سیاس  اندیشه  در 
ندهبرگزیدگان خاص و دادگر خود اعطا م ی او    کرد تا گسی  آسایش روی زمي 

وعیت مش  عامل  حکومت  الهی  تأیید  ایطی،  سر  ی  چني  در  به  باشند.  دهنده 
یکی شاه  قدرت سیاس پادشاه م ی شد و در کنار تبار و نژاد که از صفات فی 

 ذکر خواهیم کرد، از مهم
ً
ها و صفات شاه محسوب  ترین بایستهاست و بعدا

فرا م با گوش  مبنا  ی  بر همي  ی کتیبه شاه هخامنش  متوجه  شد.  به مي  دادن 
شویم داریوش بعد از معرقی نژاد خود، بلافاصله خود را مورد تأیید خداوند  م
 نامد: م

»به بخشش اهورامزدا من شاه هستم، اهورامزدا شاهی را به من داد« 
 (. 194 ،)کتیبه

 کند: و در جای دیگر داریوش بیان م 

»اهورامزدا این شاهی را به من داد، اهورامزدا مرا یاری   
داد تا این پادشاهی را به دست آورم، به بخشایش اهورامزدا 

 (.  195-194 ،من سرور این کشور هستم« )کتیبه

داریوش تفکر  در  و  بنابراین  مذهت    
ً
اساسا حکومت  مبنای  ی  نی  شاه 

تعریف م مذهب  اساس  بر  سیاس  وعیت  دین  مش  بدون  واقع  در  و  شود 
 حکومت  و دودمانی وجود ندارد. 

»اهورامزدا تو را یار نباشد و تو را دودمان نماند و هر  
 (. 203 ،مزدا آن را نیک نگرداند«  )کتیبهآنچه کتی اهورا 

ی کتیبه متوجه م  ترین بایسته شاه  شویم یکی از مهمبه این ترتیب از مي 
، مورد تأیید خداوند بودن وعیت  است؛ چرا   آرمانی که تضمیتی است بر مش 

ی خداوند م بینند و  حکومت و متناسب با آن مردم و سپاهیان شاه را جانشي 
شتابند و دیگر رعیت به خود  جنگند و به یاری او مبا تمام وجود برای شاه م
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یاعی  و  ی خداوند نماجازه شورش  برابر جانشي  نتیجه  گری را در  دهد و در 
ی مشکلات را تک  دارد.  مرو بر تک از پیشبهحاکم با فراغت بیشی 

ی و تکیه بر اراده خداوند   مدد جسي 

ی از او یکی از عوامل است که به شاه   تکیه بر اراده خداوند و مدد جسي 
وز منفس مبهاعتماد  گرداند و دل دشمنان  دهد و او را در برابر دشمنان پی 

ی ممرا ترس فرا  د و همچني  ه شود. در هن ام  گی  تواند بر بلایای طبیع چی 
ی اثر نظر بیفکنیم، متوجه م شویم این  خوانش کتیبه، اگر کم تفهم به مي 

ی کتیبه بیستون خو جنبه یاری و تکیه بر اراده خداوند در جای نماني  دجای مي 
وزیم  و یاور داریوش است:   ها اهورامزدا یار کند و در تمام پی 

یاری کرد، به خواست اهورامزدا ارتش  »اهورامزدا مرا 
من سپاه شورشیان را در هم شکست... به یاری اهورامزدا 

مار کردم... به خواست اهورامزدا  و من سپاه نیدینتوبل را تار 
... به خواست اهورامزدا من سپاه فرورتیش را شکست دادم

دا را در هم شکست ی ... من آنچه را که  ارتش من سپاه وهی 

یاری   به  را  کار  این  من  برگرداندم،  بود،  رفته  تاراج  به 
مزدا انجام دادم... این کارها که از من سر زد، همه به  اهورا 

خواست اهورامزدا بود، اهورامزدا مرا یاری کرد تا این کارها  
و...   دجله گذشتیم  از  اهورامزدا  یاری  به  دهم...  انجام  را 
و   سال  یک  در  دادم،  انجام  اهورامزدا  خواست  به  آنچه 

انجام داده ایزدان به من  همان سال  ام. اهورامزدا و دیگر 
 (. 203- 194 ،یاری کردند...« )کتیبه

متوجه م ی  با مي  با همراهی همدلانه  واقع  دارد  در  داریوش قصد  شویم 
سیاست او است و پادشاهی او با مدد  نشان دهد که اراده خداوند پشتوانه  

فرا  اراده، سرشت   آن  از  ی  پیدا مجسي  نتیجه مانسانی  در  تواند هر کند که 
رو بردارد و بر  لحظه با توسل به اراده ایزدان هر شورش و مشکل را از پیش

 این اساس هیچ انسانی به خود حق شورش ندهد. 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست  ی ،  ( م هفت )پیانی    وم س، شمارۀ  دوم ایرانی  17                 1402  پایی 

»من به درگاه اهورامزدا نیایش کردم. اهورامزدا مرا یاری  
)کتیبه ... 195  ،داد  انجام  (.  اهورامزدا  خواست  به  آنچه 

دادم، در یک سال و همان سال انجام دادم. اهورامزدا و  
)کتیبه کردند  یاری  من  به  ایزدان  ...به (202  ،دیگر   .

رفتار کردم خود  میل  به  آنها  با  من  اهورامزدا    خواست 
 («. 204 ،)کتیبه

از   خداوند  بر  توکل  ی صفت  داشي  بودن،  خداوند  تأیید  از  بعد  بنابراین 
بایستهمهم چرا ترین  است؛  شاه  اعتماد های  شاه  به  مبهکه  دهد که نفش 

ی به   بتواند بهی  با شورشیان و بلایای طبیع مقابله کند و هیچ هنجارشکتی نی 
 خود حق شورش ندهد.  

 پرستش و نیایش خداوند 

ی های نیکو مجموعهدین  وی از آن آیي  های  ای از فضایل نیک هستند و پی 
ین صفت برای شاهان آرمانی است؛    دیتی و پرستش و ستایش خدایان بهی 

تواند که این دینداری و ستایش تبعان  دارد که فرد حاکم با تبعیت از آنها مچرا 
ترین آنها سعادت دنیوی توده به تحقق اهداف غاني آفرینش که یکی از مهم

مردم است، کمک کند و علاوه بر آن تبعان  دیگر همچون دادگری، اعتدال، 
 در نی خواهد داشت. در کتیبه  

خویشکاری و خرسندی را برای شهریار آرمانی
ی و سرگذشت داریوش شاه حضور دارد از ابتدای  بیستون، خداوند در تمام مي 

وع م اهورامزدا سر  نام  با  نوشته  ی که  به  شو مي  پادشاه  ی که  مي  انتهای  تا  د 
 پردازد. داریوش گوید: ستایش خداوند م

ام کند، در دوران   »کش که اهورامزدا را ستایش و احی 
  ،زندگانی و پس از آن شاد و خشنود خواهد بود« )کتیبه

204 .) 

 گوید: یا در جای دیگر م
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را   اهورامزدا   ، زندگانی از  پس  و   
ی

زندگ در  »کش که 
ن و  شادی  بود«    یروز کیستایش کند،  خواهد  او  آن  از 

 (. 205 ،)کتیبه

ترین وجه شاهی شهریار آرمانی است که  لذا خصلت دینداری یکی برجسته
 شود. موجب سعادت دو جهان برای خود شاه و رعیت م

یکی و عیتی بایسته  ی  در عرصه فی 
 های شهریار آرمانی

ریاصیی  روش  و  قطع  دقیق،  علم  یک  ی از  گونهفی  دور  به  داشت که  ای 
مکیفیت رازورزانه  محیطهای  نحو  توانست  به  را  طبیع  و  انسانی  های 
مانند سیل، زلزله، خشکسالی، وبا، طاعون، جنگ،  واقع  هاني 

از سر  گرایانه 
... برهاند و به صلح، آزادی، رفاه، شادی، سلامت   شورش، انقلاب، کشتار و 

حکومتو  نزدیک کند.  حکومت...  هیی  معتی  به  اندیشیدن  مندی  و  کردن 
درون   شهروندان  خود  ایجان   وجه  در  یک  ی فی  در عصر  سیاست،  به  راجع 

... برابر قلمداد کرد و  مرزهای مل را فارغ از نژاد، مذهب، رنگ، جنسیت و 

وعیت و غایت خود را در نظم، امنیت، رفاه و شادی مدام بازتول کند  ید ممش 
ه ی انگی  از  به دور  ، کارگزاری  که  ی در پندهای کیفی های فردی و کیفیت رهی 

یک است )اسلام،   ی های  (. در این راستا بایسته23-22  ،1394عصر متافی 
، کارگزاری و هنجاری خارج و   یکی از حالت کیفی ی  در عرصه فی 

شهریار آرمانی
بر ضمانت اجراهای واقع، عیتی و جمع مجهز شده و به سمت بایدها و  

 کند. شناس سیاس حرکت مهای جامعههست

 تبار و نژاد 

ی مشکلات و دشواری هاني که پادشاهان از همان آغاز با آن  یکی از نخستي 
قرار   تحدید  مورد  را  سیاس  نظام  امنیت   ساختار  نوع  به  و  شدند  مواجه 

ایران  م دوران  در  ارتباط  ی  همي  در  بود.  جانشیتی  و  ولیعهدی  مسئله  داد، 
امنیت تکنیک  ی  اولي  و باستان  نژاد  بر  مبتتی  سیاس  نظام  ایجاد   ، بخش 

ی  های پهناور،  خویشاوندی بود. این امر به اعتقاد فوکو به دلیل وجود سرزمي 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست  ی ،  ( م هفت )پیانی    وم س، شمارۀ  دوم ایرانی  19                 1402  پایی 

فته  های مشارکت در امر  نبودن تکنولوژی مدیریت مردم و نبود تکنیکپیش 
ی از آشوب و هرج ین راه جلوگی  ی به نوع بهی  مرج،  و سیاس است و همچني 

ی به ارث رسیدن منصب پادشاهی به فرزند ذکور لایق و توانای شاه بود   همي 
(See Foucault,2008  .)  ط نژاد برای پادشاهی، حاشیه ی سر  بنابراین داشي 

کرد که رقبا را محدود به شاهزادگان  امتی را برای خاندان و نوادگان ایجاد م
تواند بر مسند قدرت بنشیند  کرد و کش خارج از این دایره نمدارای نژاد م

 مرج کشیده شود. و و کشور به سوی هرج

ی  به نظر م ی داشي  نصب شاهی در انتخاب  رسد در دوران هخامنش  نی 
ی پادشاه نقش محوری دارد و شاهزادگانی که مدع حکومت م شوند، جانشي 

ی مرحله باید ادعای خود را بر این پایه استوار   کنند که فرزند شاه یا از  در اولي 
با ن اهی همدلانه    برند. توانند حکومت را به ارث  نسل یک شاه هستند و م

ی امر م ی کتیبه بیستون متوجه همي    شویم که اصلو تفهم در مي 
ی

ترین ویژگ
ی دودمان سلطنت  است. به   ، برخورداری از نژاد و تبار و داشي  شهریار آرمانی

خواهد خود را معرقی  این نحو که داریوش در چهار بند ابتدای کتیبه، وقت  م
تباری شاهی  کند، سع م ابتدا  او در  به مخاطب خود نشان دهد که  کند 

 دارد.  

»من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، شاه  
پدر من    ، نوهبکشورها، پش ویشتاس  . ارشام هخامنش 

آریامنه پدر  آریامنه،  ارشام  پدر  ارشام،  چیش   ویشتاسب 
، پدر چیش پیش هخامنش است. از این روی ما خود  پیش

ایم، از دیرباز  نامیم، ما از دیرباز نژاده بودهرا هخامنش  م
خاندان ما شاهی بود. هشت تن از خاندان ما پیش از این  

ما   هستم،  ی  نهمي  من  بودند.  شاه    9شاه  قدیم  از  نفر 
 (. 194 ،هستیم« )کتیبه

ی روایت کتیبه داریوش گوش  ی در ادامه اگر با ن اهی پدیداری به مي  همچني 
بر  کنیم، متوجه م پادشاهان چه  ی که گئومات مغ و دیگر  نی  شویم هن ام 

اش یاعی و دروغگو باشد و چه در گفتار صادق،  اساس گفته داریوش در کتیبه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D8%B4_%D9%BE%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D8%B4_%D9%BE%DB%8C%D8%B4
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وعیت و کسب اطاعت توده مردم، خود را به نژاد و    برای ایجاد مش 
ی

همکی
 دانند. تبار هخامنش  ارتباط م

ی م  این مغ» او چني  فریفت: من بردیا پش گئومات، 
عیلام،   ... این آسرینا اهل کوروش هستم، من شاه هستم

فریب م این  داد و ماو  گفت: من شاه عیلام هستم... 
گفت: من نبوکد  داد و مم  نیدینتوبل اهل بابا، او فریب

این   هستم...  بابل  شاه  من  هستم،  نبونید  پش  نصر 
م  فراورتیش فریب  او  ماد،  ماهل  و  من  داد  گفت: 

ماد  شاه  من  هستم،  ه  هوخشی  دودمان  از  یته    خشی 
گفت:  داد و مفریب مهستم... این مارتیای پارس، او  

این چیساتاخما اهل    من ایمانیش پادشاه عیلام هستم... 
، او فریب م گفت: من در ساگارن  پادشاه  داد و مساگارن 

داتای    هستم ی وهی  این  هستم...  ه  هوخشی  دودمان  از  و 
بردیا پش کوروش    گفت: من داد و مپارس، او فریب م

فریب   او   ، ارمتی آراخای  این  هستم...  شاه  من  هستم، 
گفت: من نبوکد نصر پش نبونید هستم، من  داد و مم

داد و  شاه بابل هستم... این فرادا اهل مرو، او فریب م
سکونخای  م این  هستم...  شاه  مرو  در  من  گفت: 

 »...  (. 202 ،)کتیبهسکان 

ی نژاد و دودمان، اصل ترین بایسته و صفت شاه  ترین و عیتی بنابراین داشي 
آرمانی در دوران هخامنش  و در کتیبه بیستون است که ضمانت اجرای احکام  

 کند تا مردم دستورات او را اجرا کنند. را برای حاکم فراهم م

ی از دروغ   راست  و پرهی 

هماهنگ  » »راست  ایرانیان  منظر  و  از  اجتماع  و  اخلاق   نظام  با  شدن 
،  زننده این نظام تلف  مهم»دروغ« بر  (. این امر در  31 ،1352شد )مجتباني

اندرزنامهنوشتهسنگ منابع  و  بهها  عامل  ای   » »راست  و  شده  تکرار  کرات 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست  ی ،  ( م هفت )پیانی    وم س، شمارۀ  دوم ایرانی  21                 1402  پایی 

 و »دروغ« عامل شورش و ن  
ثبان  شناخته شده است. پس  ثبات و آبادانی

دهد   بازتاب  درست   به  را  واقع  امور  و  تکیه کرده  راست   بر  باید  شاهنشاه 
  ني های مزدا(. البته این شیوه از حکمرانی ریشه در آموزه83  ،1385،  ني )رجا 

داریوش   بود.  مطرود  »دروغ«  و  ستایش  مورد   » »راست  آن  در  داشت که 
 گوید: م

مزدا و دیگر ایزدانی که هستند، به این سبب مرا  »اهورا  
ور نبودم. نه من و   یاری دادند که من خائن و دروغگو و سر 
نه دودمان من... تو که از این پس شاه خواهی شد کش را  
ور است، دوست نباش و او را به سخت    که دروغگو و سر 

 (. 203 ،مجازات کن« )کتیبه

  توانستاعتقادات مذهت  و سیاس جامعه آن دوران، کش مبنابراین در  
ارمغان آورد؛   به  برای جامعه  یابد که راست  را  به رأس قدرت جامعه دست 

ی  چرا  آبادانی سرزمي  و  امنیت  سبب  دوران  آن  ذهتی  باورهای  در  امر  این  که 
راست  م این  است.  مشده  را  با گوش  گراني  دیگر  عیتی  مورد  چند  با  توان 
ی داریوش نشان داد: فرا   دادن به مي 

کشور  آن  تا  شد  سبب  کنند.  »دروغ  شورش  ها 
دادند... تو که از این به بعد  شورشگران مردم را فریب م

، اگر فکر م ی هی  کتی که کشور  شاه خواهی شد از دروغ بیی
 (. 202 ،گزند بماند« )کتیبهمن باید ن  

شاه،  به این ترتیب در دست اه ایدئولوژیک سلسله هخامنشیان و داریوش
دروغ سبب کشتار، شورش و تخریب آبادانی است و در مقابل آن راست  برابر  

د زوال  و  با کاهش  صفت  رو است  به  مزین  باید  شاه  پس  جامعه،  در  غ 
 راستگوني باشد تا به تبع آن شاهد برقراری امنیت و آبادانی در جامعه باشیم. 
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 عدالت و دادگری 

م پیاده  ی  زمي  در  باید  بودند که   
نظم کیهانی به  معتقد  به  ایرانیان  شد. 

اجتماع زمیتی خود جلوه نظام  باستان،  ایرانیان  و  اعتقاد  ی  آیي  اشه،  از  ای 
رفت و در آن باید بر اساس دادگری رفتار کرد. در اینجا  نظام الهی به شمار م

شاه در اندیشه ایرانشهری وظیفه انطباق این نظم و عدالت زمیتی با آن نظم  
نامند از  آسمانی را بر عهده دارد. بنابراین دادگری که امروزه آن را عدالت م

ی دلیل   وعیت سیاس زمامداران آن دوران بود و به همي  اصول اساس مش 
شاه باید همیشه حضور خداوند را در کنار خود حس کند و با منطق عدالت  

د و نظام حکمرانی خود را استمرار و جلوه ای  از ظلم و بیدادگری فاصله بگی 
ی  الهی تلف  کند. با ن اهی همدلانه به کتیبه بیستون متوجه  از نظم اشه و آیي 

 شویم:  به خون  متوجه این امر م

»من به عدالت رفتار کردم، من نه به توانا و نه به ناتوان زور نورزیدم«  
 (. 203 ،)کتیبه

از صفت یکی  دوران هخامنش   بنابراین عدالت  در  پادشاهی  اصل  های 
ای از اشه و نظام خداوندی  کند که جلوهکه در نظام حکمرانی ماست؛ چرا 

ی    است و هرگز حق ندارد  در آن عالم دست به ظلم و بیدادگری بزند. همچني 
، متوجه م ی  چارچون  و با خوانش همدلانه مي 

ی شویم یکی از  با اعتقاد به چني 
داریوش عدالت  به  معیارهای  مردمان  نبودن  یا  بودن  وفادار  ان  ی می  شاه، 

کند؛ بر این اساس به  حکومت  است که بر اساس نظم و اشه الهی حرکت م
 صورت عادلانه باید به تمام وفاداران پاداش و به خیانتکاران جزا داد: 

»در این کشورها هر آن کس که وفادار بود، او را پاداش 
را سخت گوشمال   او  خیانت کرد  آن کس که  هر  و  دادم 

 (. 194 ،)کتیبهدادم« 

 گوید: یا در جای دیگر داریوش م
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نیک   را  او  همراهی کرد،  من  دودمان  با  »مردی که 
دادم«   سخت کیفر  را  او  رسانید  زیان  آن که  و  نواختم 

 (. 203 ،)کتیبه

 رحم خشونت و ن  

ی کتیبه متوجه م شویم کتیبه بیستون  با کم ن اهی همدلانه و تفهم در مي 
انسانی عدالت، اشه، راست  و دوری از دروغ و  -های عقلانی سازه  با اینکه بر 

ظلم تأکید زیادی دارد، اما در نهایت نظم و امنیت سیاس را بر هر غایت  
گراني زیادی برخوردار  بیستون از واقع بخشد. در واقع کتیبه دیگری برتری م

کند، بلکه تجربه مصلحت عمل  است و سراسر در حکمت و عرفان سی  نم
ش   حکومت را در سنت  بسته و استبدادی برای به دست آوردن، حفظ و گسی 

ی یکند. البته به کار بردن خشونت و ر قدرت تحلیل م خون باید در راستای    خي 
یت مردم و مقابله با شورش و دروغ و هرچه نظم حکومت را بر   امنیت اکیر

 گوید: زند به کار برده شود و نه هوا و هوس شاه. داریوش مهم م

نیک   را  او  همراهی کرد  من  دودمان  با  را که  »مردی 
نواختم و آن که زیان رسانید او را سخت کیفر دادم... تو  
ور   که از این پس شاه خواهی شد کش را که دروغگو و سر 
است، دوست نباش و او را به سخت  مجازات کن... کش  

کتی  گوید به سخت  مجازات کن اگر فکر مرا که دروغ م
 (. 203 ،گزند بماند« )کتیبهکه کشور من باید ن  

ن   و  واقع صفت خشونت  حاکمه،  در  قدرت  بازنماني  شاه جهت  رحم 
ت ریخن نظم و  آموزی است، تا مبادا خیال برهمبرای ترساندن مردم و عی 

از سیاست برخی  در  بکنند. حت   را  این خشونتامنیت  تنبیهی،  به  های  ها 
ی ممرحله چشم، گوش و بیتی درآوردن و دار   رسد. زدن نی 

»به خواست اهورامزدا، ارتش من سپاه شورس  را در  
نزد من   را  او  و  دستگی  کرد  را  و چیساتاخما  هم شکست 
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آورد، سپس من بیتی و گوش او را بریدم و یک چشم وی را  
پا بسته ن اه داشته  و های من دستدرآوردم، او را بر دروازه

دیدند، سپس من او را در اربل  مردم او را م  بودند و همه
زدم وان  دار  پی  و   ) شورس  )یک  داتا  ی وهی  من  سپس   ...

برجسته او را در شهر اووادای چایا در پارس به دار آویختم«  
 (. 200-199 ،)کتیبه

که  به این ترتیب حاکم باید قدرت به کار بردن خشونت را داشته باشد؛ چرا 
ی خون   ریخي  و  ی  در کشي  امنیت جوامع  با  توأم   

ی
زندگ مواقع  از  بسیاری  در 

 باشد.   شود و شاه از دادن دستور آن نباید هراس داشته خلاصه م

وان برجسته اش را در بابل به دار آویزند«  »من فرمان دادم آراخای و پی 
 (. 201 ،)کتیبه

 دادن در کل قلمرو پادشاهی مقتدر بودن و توان فرمان 

ی و اندیشه   ی ایزد در نظام زمیتی است و به  در آیي  ایرانشهری، شاه جانشي 
از   یکی  ارتباط  ی  همي  در  بود.  خواهد  خداوند  فرمان  او  فرمان  علت  ی  همي 

ی اقتدار و ابهت است تا بتواند قانون را در  بایسته ، داشي  های اصل حکمرانی
الزام قلمروی سرزمیتی  این صورت کشور  آور گرداند؛ چرا سراسر  در غی   که 

 شود. دچار فتنه و آشوب م

ی کتیبه بیستون، متوجه م شویم داریوش از زبان  با خوانش همدلانه مي 
کشور است و با اقتدار بر تمام آنها سروری    23نویسد که سرور  قدرت م

 شنوی دارند: کند و همه از او حرفم

پارس، عیلام آشور   این کشورها شاه هستم:  »من در 
)سارد، اسپارت  دریا،  کنار  کشورهای  مصر    عربستان 
زرنگ  پارت،  ارمنستان، کاپادوکیه،  ماد،  یونان،  لیدی(، 
سغد،   )بلخ(،  یا  باکی  خوارزم،  )آریا(،  هرات  )سیستان(، 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست  ی ،  ( م هفت )پیانی    وم س، شمارۀ  دوم ایرانی  25                 1402  پایی 

قندهار، سکا، سته گوش، رخج )آراخوزی(، مکا، روی هم  
 (. 194 ،سه کشور« )کتیبهو رفته بیست

ی داریوش ابهت و اقتدار خود را در چشم مردمان و کشورهای   در ادامه مي 
بازنماني م دوران  نشان مآن  و  توان  کند  و  اقتدار  ی  داشي  در صورت  دهد 

دادن در کل قلمرو پادشاهی است که قانون حکومت به صورت مطلق  فرمان
ی و الزام کند و  های تحت سیطره ضمانت اجراني پیدا مآور در همه سرزمي 

 شود. اعمال م

دهند،  ... به فرمان من هستند و خراج م»این کشورها 
انجامش   روز  در  چه  و  شب  در  چه  را گفتم،  آنها  آنچه 

گونه که دادند... این کشورها قانون من را پذیرفتند، همان
همان آنها گفتم،  این  به  سرور  ...من  دادند.  انجام  گونه 
 (. 195  -194 ،کشور هستم« )کتیبه

های شاه آرمانی این است که دستورات او در سراسر  بنابراین یکی از بایسته
 کشور اطاعت شود و ضمانت اجراني داشته باشد. 

اث تمدنی گذشت ان   آبادگر و حافظ می 

ی  ، یاعی یا راهزن سرزمي  ها نیست، بلکه آبادگر کشور است.  پادشاه آرمانی
ی است که مملکت را آباد گرداند و  یکی از بایسته ی همي   نی 

های شهریار آرمانی
ی کند؛    گذشت ان را تضمي 

اث تمدنی  کند و می 
ی

که باعث  چرا در آن سازندگ
شود لشکر و رعیت خشنود و پادشاه از این دو فارغ باشد و بهی  امور کشور  م

اث می  و  نباشد   
آبادانی زمانی که  اما  اداره کند.  و  را  رعیت  رود،  ی  بي  از  ها 

 و آبادانی و حفظ    شود. لشکریان پریشان و کشور مستعد فروپاس  م
ی

سازندگ
ی جز اصول اولیه واقع  وشیآن در شاهنشاهی دار  گراني شهریاری است و  نی 

ی داریوش   بدون آن امور حکومت از جریان خواهد افتاد. هن ام خوانش مي 
اث  بیان م می  به  را که گذشت ان   

آبادانی به قدرت رسیدن،  از  کند که پس 
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و نظم و آبادانی را  ها ویران شد، دوباره برقرار کرد  نهاده بودند و بر اثر شورش
 به کشور بازگرداند. 

مانند   بود،  ما گرفته شده  دودمان  از  را که  »پادشاهی 
نیایش اه برپا کردم.  ویران  گذشته  مغ گئومات  را که  هاني 

چراگاه من  )بنا کردم(،  بود  دامکرده  و  با  ها  را  و رعیت  ها 
مغ   که  مردم  اموالی  به  بود،  گرفته  آنها  از  گئومات 

بازگرداندم. من مردم را در جایشان استوار نمودم. من مردم  
پارس و ماد و دیگر کشورها را برقرار ساختم. من آنچه را  

من توانستم تا دودمان  که به تاراج رفته بود، برگرداندم. ... 
 (. 196-195 ،خود را در جای خود استوار نمایم« )کتیبه

بنابراین حفظ آبادانی و ایجاد تمدن در اندیشه داریوش شاه، جای اه مهم  
ی حفظ  دارد و برای تبدیل  و تضمي 

شدن به یک شاه آرمانی باید ابتدا به آبادانی
اث تمدنی گذشت ان پرداخت.    می 

 متخصص و کاردان بودن  

، تدبی  و خرد عمل است که  ترین بایستهیک از اصل
های شهریار آرمانی
ردانی شهریار، سرچشمه ثروت،  ا پادشاه باید از آن برخوردار باشد. این صفت ک

ین  قدرت و آبادانی کشور است و سبب م شود کشور و توده مردم در کمی 
ی کتیبه بیستون   ند. با خوانش مي  زمان، در مسی  بهروزی و سعادت قرار گی 

که داریوش شاه در  صورن  شویم؛ بهمتوجه اهمیت تخصص در حکمرانی م
ین زمان ممکن امور کشور را به پیش م ، کمی  برد و تمام کارها را از قبیل آبادانی

 دهد.  .... انجام مدفع شورش، ایجاد عدالت و 

»آنچه را که به یاری اهورامزدا انجام دادم در زمان یک  
نبشته پس  این  از  تو که  دادم.  انجام  خواهی  سال  را  ها 

ام، باور داشته باش و  خواند به کارهاني که من انجام داده
 ... نپندار.  دروغ  را  شاه    همهآن  این  از  پیش  کسانی که 
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 خود کارهاني را که من در یک  
بودند، در همه دوره زندگانی

سال انجام دادم، انجام ندادند. ...به کارهاني که به دست  
)کتیبه نکن«  پنهان  مردم  از  و  باور کن  انجام شده   ،من 

202- 203 .) 

ی با کم تفهم به محیط اثر و سازه ذهتی نویسنده، متوجه نوع  همچني 
شویم. شاید به هان گذشته ممتخصص بودن پادشا کفایت  و غی  انتقاد از ن  

ی علت که احتمال دارد در آینده باز افراد ناکاردانی بر کرس پادشاهی تکیه   همي 
زنند و اعمال و گفتار او در نظرشان وهم و خیال برسد، داریوش بسیار بر  

 بودن گفتار خود تأکید دارد.  راست

زیاد   من کارهای  دست  به  اهورامزدا  خواست  »به 
ی کرده شد که در این نبشته نوشته نشده است.   دیگری نی 
به آن جهت نوشته نشد، مبادا آنکه از این پس کش این  
  نوشته را بخواند و آنچه به دست من انجام شد در دیده
  ،او بسیار آید و این او را باور نیاید و دروغ پندارد« )کتیبه

202-203 .) 

بایسته همه  بر  علاوه  صفت  بنابراین  باید   ، آرمانی شاه  برای  بالا  های 
ی بر شیوه  را نی 

 های حکمرانی بر خود و دیگران اضافه کنیم. تخصص و کاردانی

 توان حراست از کشور 

است.  از کشور  حراست  توان  و  قدرت   ، آرمانی پادشاه  دیگر   
ی

  ویژگ
 
ی

آرمانی را از دیگر  هاني است که پادشاه  پاسداشت کشور از دشمن یکی از ویژگ
ی م دهد. با ن اهی همدلانه به گفتار داریوش، این توان حراست  پادشاهان تمی 

وزی در جنگ ها و از میان  بر کشور در کتیبه بیستون خود را به صورت پی 
 دهد. بردن رقیبان نشان م
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اهورا   19»من   بخواست  د کردم.  را  نی  آنها  من  مزدا 
و  و تار  )کتیبه  9مار کردم  اسی  کردم«  را  - 201  ،پادشاه 

202 .) 

را که  داریوش شورشیان  اسام  ادامه کتیبه،  در  در    9شاه  و  بودند  نفر 
ی متوجه مجنگ شکست خوردند، م  19مجموع   شویم  آورد. با خوانش مي 

تمرکز قدرت، وحدت مل و   داریوش است که  توان حراست   و  اقدامات  با 
 شود. سیاس در ایران حفظ م

 (. 202 ،گزند بماند« )کتیبهباید ن  »کشور من 

های شهریار آرمانی برای حفظ وحدت مل و  به این ترتیب یکی از بایسته 
ی توان حراست از کشور است.  ، داشي   سیاس در قلمرو حکمرانی

 پاسداشت وفاداران به حکومت  

ی کتیبه متوجه م شویم داریوش  در ادامه با تفهم و خوانش همدلانه مي 
آموزد تا شهریار آرمانی را از  برای اداره امور کشور، اصل دیگری را به ما م

گزند حوادث دور کرده و امنیت را بر کشور حاکم کند. این اصل پاسداشت  
اند. به واسطه این عمل، علاوه  کسانی است که در راه حکومت وفاداری کرده

ی  بر قدردانی از کسانی که در لحظات سخت جانفشانی کرده اند، عده بیشی 
شوند و روز به روز بر امنیت و استحکام  تشویق به وفاداری به نظام سیاس م

 شود. کشور افزوده م

وان من بودند: »ویندافارنا«   »این مردان هواداران و پی 
پارس،   »توخرا«  پش  »اتانا«  پارس،  »ویاسپارا«  پش 
پش   »ویدارنا«  پارس،  »ماردونیا«  پش  ی«  »گی 
« پارس،   »باگابیگنا« پارس، »باگابوخشا« پش »داتوواخی
این  از  پس  تو که  پارس.  »واخئوگ«  پش  »آردومانیش« 

شد دودمان این مردمان را به نیکی ن اهداری  شاه خواهی  
 (. 204-203 ،کن« )کتیبه
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ی بالا آمده، داریوش حت  به جانشینان خود امر مهمان کند  طور که در مي 
ی    به خون  برخورد شود و امنیت آنان تأمي 

ی که با نیاکان این وفاداران نظام نی 
آمدن در اطراف حکومت را  ای تشویف  برای گرد شود. این عمل خود جنبه

اف و  ها را بهها و شورشدارد و جلوی بسیاری از خیانت ی اسر  خصوص در بي 
 پاسداشت وفاداران به کشور طبقات بالای کشور را م

ی
گرفت. بنابراین ویژگ

، جنبه ی یک جنبه اخلاق  تکنیکی دیگر برای حفظ و امنیت    علاوه بر داشي 
ی داراست که شهریار آرمانی نباید از آن غافل شود.    کشور را نی 

، وحدت مل ایران را به  در عهد داریوش، داریوش به عنوان شاه آرمانی
دهد. متتی که از  آورد و لذا سنت عمل حکمرانی ایرانی را بازتاب مارمغان م

ی شهریاری و   زبان شخص اول مملکت نوشته شده و تصمیم گرفته است آیي 
اث بگذارد. شیوه  های حکومت را برای مردمانش به می 

ی   کنندگان به اعتقادات دیتی سرکوب توهي 

زمیتی   نظم  بود که  این  معنای  به  هخامنشیان  نزد  در  الهی  وعیت  مش 
تمثیل از نظم کیهانی است و اعتقاد به وجود خداوند قادر و خالق، پدیدار  

پادشاه متبلور مزمیتی  این  95  ،1387راد،  شود )رضاني اش در  (. بر اساس 
دیوان   با  اهورا  اردوگاه  در  خود،  وعیت  مش  برای  باید  آرمانی  شاه  اعتقاد، 

ی تأویل کنندگان دین را نابود  کنندگان متون مقدس و انحرافبجنگد و همچني 
کند و بنای دین درست را به لحاظ فهم، تفسی  و اجرا از اهم وظایف خود  
برای   درست  مسی   یک  در  و  نشود  تفرقه  و  تشتت  دچار  جامعه  تا  بداند 

ی در ستون پنجم کتیبه به  سعادت دنیوی و اخروی گام بردارد. داریوش شاه نی 
 کند: این مسئله اشاره م

عیلام ن  »این  اهورا ها  به  و  بودند  ام  ایمان  احی  مزدا 
منم ام  احی  اهورامزدا  به  من  به  گذاشتند.  و  گذاشتم 

طور رفتار کردم که برابر میل خواست اهورامزدا با آنها آن
 (. 204 ،من بود« )کتیبه
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بایسته از  دیگر  یکی  برهمبنابراین  با  مبارزه  شهریاری،  زنندگان  های 
ی   کنندگان به اعتقادات مذهت  مردم است. هنجارهای دیتی و توهي 

ی نتیجه   گی 

ی کتیبه ها که در درازای تاری    خ از ایران باستان تا  ها و اندرزنامهبررس مي 
ی  به اکنون به دست ما رسیده اند، گویای حقایف  است که جز در سایه چني 

بهبررس نیست. کتیبهدستهاني  پندنامهآمدنی  و  ، ها  ایرانی نخب ان  های 
ی از کمال مطلوبضف ، بیش از هر چی  های نخب ان ایرانی  نظر از دوره تاریخی

بر  نشانمپرده  بیستون  کتیبه  بررس  با  دارد.  ارتباط  در  حقایف   دهنده 
پاسخبایسته برای  را  آنها  داریوش  است که  آرمانی  شهریار  به  های  گوني 
ی  انسان های زمانه خود و نسل بعدی به رشته تحریر درآورده است. با چني 
سنگپیش بررس  عنو فرصیی  به  بیستون  از  نوشته  یکی  و سرگذشت  پند  ان 
، با بزرگ  رسد.  اهمیت و کارا به نظر مترین پادشاهان ایرانی

و   قدرت  تداوم  لازمه  شدیم  متوجه  پدیداری،  خوانش   با   ، ی مي  این  در 
ی  های حکومت  در دنیا و آخرت، ملزوم به بهرهرسیدن به کمال مطلوب گی 

 
ی

های عیتی و ذهتی در کنار یکدیگر است.  مناسب از یکشی صفات و ویژگ
 نی بردیم شاه

ی    در این مي 
ی

یکی حکمرانی  آرمانی کش است که ویژگ ی های متافی 
پاره روبهان  تکنیک  همان  بر  یا  تکیه  با  شاه  آن  در  باشد که  داشته  را  تو 

بیان کند که   و  بداند  برتر  وني  نی  نماینده  بتواند  را  ، خود  اهوراني مدعاهای 
یکی   ی  متافی 

ی
ی برپا کند که خود این ویژگ رسالت دارد امنیت و راست  را در زمي 

دیگری که همچون صفت  ای از صفات ذهتی دیگر است. بایسته  مجموعه
پاره ان  استشی  وری  ضی شهریار  برای  یک تو  بر  اتکا   ، 

ی
ویژگ از  و  سری  ها 

یکی و عیتی است که در آن پادشاه بر اساس واقع تکنیک ی گراني دست  های فی 
کردن مردم در درون مرزها، فارغ از هر نژاد و گروهی  به اقدامان  عیتی برای رام

زند تا امنیت در جامعه برقرار شود؛ هرچند به ظاهر کم متناقض به نظر  م
ن   صفت  از  برخورداری  ی  عي  در  شهریار  نمونه،  عنوان  به  و  برسند.  رحم 

از نظر دور   اتباع خود را  خشونت، عادل و دادگر است و همواره وفاداری 
دوری منم دروغ  از  و  از  دارد  بخش   تنها  بیستون  مجموع کتیبه  در  کند. 
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است که م ایرانی  نخب ان  فکری  ریشهمنظومه  دوران  توان  به  را  آن  های 
 باشکوه تاریخی رجعت داد و تا امروز آن را نی گرفت.    
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